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روایتی از »بچه های کوچه ی  شهناز« 
کتــاب »بچه هــای کوچــه ی شــهناز« نوشــته علــی باباجانــی در 185صفحــه و 
بــا شــمارگان 200نســخه توســط نشــر ســرو وابســته بــه مــوزه ملــی انقــاب 
اســامی و دفاع مقــدس منتشــر و راهــی بــازار نشــر شــده اســت. رمــان 
ــه  ــه زندگــی شــهید ســپهبدقرنی، ب ــا نگاهــی ب بچه هــای کوچــه ی شــهناز ب
مبــارزات مردمــی قبــل از انقــاب و ورود امــام خمینــی)ره( بــه ایران می پــردازد. 
همچنیــن ســبک زندگــی مــردم پیــش از انقــاب را هــم در ایــن رمــان می تــوان 
دیــد.  درایــن زمــان بــه برخــی از چهره هــا و شــخصیت های مبــارز و مذهبــی 
قبــل از انقــاب ازجملــه مرجع عالیقدر شــیعیان، آیت الله شــیخ عبدالنبی عراقی 
و نخســتین شــهید مشــروطه  عبدالحمیــد ســجادی نیــز اشــاره شــده اســت. 

روایت »شاهد یاران« از شهید مرتضی یاغچیان
ــوان حمــزه  ــا عن ــان ب ــان ســردار شــهید مرتضــی یاغچی ــه یادم ویژه نام
لشــکر عاشــورا در ماهنامه »شــاهد یاران« منتشــر شــده اســت. در آغازین 
صفحــات یادمان شــهید مرتضی یاغچیــان، جمات برگزیده از فرمایشــات 
ــر معظــم انقــاب درخصــوص حفــظ  ــام خمینــی)ره( و رهب حضــرت ام
آبــروی اســام و نظــام جمهــوری اســامی و ســخنان ســید امیرحســین 
قاضــی زاده هاشــمی، معــاون رئیس جمهــور و رئیــس بنیــاد شــهید و امــور 
ــاهد  ــی ش ــی تاریخ ــه فرهنگ ــن ماهنام ــران را می خوانید.همچنی ایثارگ
یــاران، مــروری بــر زندگــی ســردار شــهید مرتضی یاغچیان داشــته اســت.

شهید مرتضی یاغچیان

ــه ها گفت

مروری بر خاطرات شهید همت در روزهای انقاب

شهید همت؛ معلم فراری
»معلم فراری« عنوان کتابی است از زندگی نامه 
داستانی شهید محمدابراهیم همت که رحیم 
مخدومی آن را نوشته و نشر سوره مهر منتشر 
کرده است. در بخشی از این کتاب می خوانیم: 

معلم تاریخ چند روزی است فراری شده. چند 
روز پیش بود کــه رفت جلوی صــف و با یک 
ســخنرانی داغ و کوبنده، جنایت های شــاه و 
خاندانش را افشا کرد و قبل از اینکه مأمورهای 
ساواک وارد مدرســه شــوند، فرار کرد. حالا 
سرلشکر ناجی برای دستگیری او جایزه تعیین 
کرده اســت. یکی از بچه ها، در گوشی با ناظم 
صحبت می کند. رنگ ناظم از ترس و دلهره زرد 
می شود. درحالی که دست و پایش را گم کرده، 
هول هولکی خودش را به دفتر می رساند. مدیر 

وقتی رنگ وروی او را می بیند، جا می خورد.
ـ چی شده، فاتحی؟

ـ جناب ذاکری، بچه ها می گویند باز هم معلم 
تاریخ...

آقای مدیر تا اسم معلم تاریخ را می شــنود، مثل برق گرفته ها از 
جا می پرد و وحشــت زده می پرســد: »چی گفتی، معلم تاریخ؟! 

منظورت همت است؟«
ـ همت باز هم می خواهد اینجا سخنرانی کند.

... آقای مدیر میکروفن را از ناظم می گیرد و شروع می کند به داد 
و هوار و خط و نشان کشــیدن. بعضی از معلم ها ترسیده اند و به 
کلاس می روند. بعضی بچه ها هم به دنبــال آنها راه می افتند. در 
همان لحظه، در مدرسه باز می شــود. همت وارد می شود. همه 
صلوات می فرســتند. همت لبخندزنان جلــوی صف می رود و با 
معلم ها و دانش آموزان احوالپرسی می کند. لحظه ای بعد با صدای 

بلند شروع می کند به سخنرانی.
خبر به سرلشــکر ناجی می رسد. او هم 
خوشحال است و هم عصبانی. خوشحال 
از اینکه سرانجام آقای همت را به چنگ 
خواهد انداخت و عصبانی از اینکه چرا او 

باز هم موفق به سخنرانی شده!
ماشین های نظامی برای حرکت آماده 
می شوند... مدیر و ناظم، درحالی که به 
نشــانه احترام دولا و راست می شوند، 
نفس زنان خودشــان را به سرلشــکر 
می رســانند و دســت او را می بوسند. 
سرلشکر بدون اعتنا، درحالی که به همت 
نگاه می کند، نیشخند می زند. بعضی از 
معلم ها، اطراف همت را خالی می کنند 
و آهسته از مدرســه خارج می شوند. با 
خروج معلم هــا، دانش آموزان هم یکی 
یکی فرار می کنند. لحظه ای بعد، همت 
می ماند و مأمورهایی کــه او را دوره کرده اند. یکــی از مأمورها، 
دســت های او را بالا می آورد. دیگری به هردو دستش دستبند 
می زند. همت می نشیند و به دور از چشم مأمورها، انگشتش را در 
حلقومش فرو برده، عق می زند. یکی از مأمورها می گوید: »چی 
شــده؟« دیگری می گوید: »حالش خراب شده.«... پیش از آنکه 
کسی همت را به طرف دستشویی ببرد، او خود به طرف دستشویی 
راه می افتد. وقتی وارد دستشویی می شــود، در را از پشت قفل 
می کند... مأمورها همت را با داد و فریاد تهدید می کنند، اما صدایی 
شنیده نمی شود. سرلشکر دستور می دهد در را بشکنند. مأمورها 
هجوم می آورند، با مشت و لگد به در می کوبند و آن را می شکنند. 

دستشویی خالی است، شیر آب باز است و پنجره دستشویی نیز!

سال ها گذشت و نیامدی. قد مادرت خم شد و نیامدی. 
چراغ خانــه ات خاموش شــد و نیامــدی. نیامدی و 
همه عزیزانت در فراغت پرکشــیدند. وقتی آمدی که 
38بهار، بی تو و با یاد تو گذشــته بود. فکر می کردی 
کسی اینجا منتظرت نیست. دیدی که اشتباه کردی، 
اینجا یک شهر به استقبال تو آمد. و چه خوب موقعی 
آمدی؛ درســت زمانی که این شهر خاکستری، تشنه 
یک حال و هوای معنوی بود. مراســم تو باشکوه ترین 
مراسمی بود که از هر دین و مذهبی کنار هم ایستادند 
تا بگویند برای مام وطن، مســلمان و مسیحی فرقی 
ندارد. همه با هــم برابریم و دلداده این ســرزمین تا 
پای جــان، ایســتاده ایم. همــه آمدنــد و برایت در 
معراج الشهدا، نمازجمعه، خیابان های شهر، کلیسای 
حضرت یوســف)ع( و آرامگاه اسلامشهر سنگ تمام 

گذاشتند تا بگویند همه شهر آشنای توییم.
و حرف من این اســت که در ایــن روزگاری که هجمه 
دشمن به سوی جوان های ماست تا آنها را از مسیر درست 
و میهن پرستی دور کرده و به مرز بی هویتی بکشاند، این 
شما شهدا هستید که مکتب ایثار و از خودگذشتگی را زنده 
نگه داشته اید. شما شهدا از دهه60 الگوي از خودگذشتگی 
بوده و هستید. مصداق باارزش درست همان جمعه ای که 
تو تشییع شدی اتفاق افتاد. این بار نه در میدان جنگ و 
پشت سنگرها که در کف خیابان سبزوار بود که جوانی 
درست مثل تو برای آرامش این وطن و حفظ ناموس از 

جان خود گذشت. 
شــهید حمیدرضا  الداغی عاقبت به خیر 
شد؛ درست شبیه دعایی که مادرش 
هر شام و ســحر برایش می کرد. به 
پــاس زندگی شــرافتمندانه اي که 
داشــت عاقبتش به خیر شد و خدا 
اینگونه برایش رقم زد. در روزگاری 
که خیلی ها اهتمام به دین و دینداری 
را محدود به آدم هــای خاص می کنند 
حمیدرضا بــدون ادعا و بــا ظاهری 
جوان پسند پا پیش گذاشت تا بگوید 
انســانیت هنوز زنده اســت. تا بگوید 
حتی اگر شلوار جین بپوشد و ریش هم 
نداشته باشد باز هم مقید است به امر به معروف و 
نهی از منکر. بدون اینکه جانبدار جناح خاصی باشد، 

بی تفاوت نمی مانــد به صدای 
مظلوم. و این چنین می شود 
که شــهادتی افتخارآمیز 

برای خانواده رقم می زند.
بله این چنین است جانی! 

راه شما ادامه دارد حتی در 
کف این خیابان های شهر، 

مثل ده هــا جوانی که 
برای حفــظ امنیت 
این وطن، برای امر به 
معروف و نهی از منکر 
و برای این سرزمین از 

جان گذشتند.

  از شهید آشوری
تا دلاور سبزواری

یـاد

الناز عباسیان


